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  »ي خواجه عبداالله انصاري»نامه محبت«تعامل زبان و معنا در رساله «
  1تورج عقدایی

 :چکیده
از وي آثار متعددي . اناستیی با ذوق و تو خواجه عبداالله انصاري، عارفی متشرع و نویسنده

یکی . هاي عرفانی او حکایت دارد ز تجربهعرفان و تصوف به جاي مانده که همگی ا ةدر حوز
  .است» نامه محبت«کم حجم  ۀاز این آثار رسال

یی و پرکـاربرد عرفـان اسـلامی؛     پیر هرات در این رساله به معرفی یکی از اصطلاحات پایه
دهد که او بـه ایـن موضـوع عـام از      نگاهی به این اثر خواجه نشان می. پردازد یعنی محبت می

ي آن را روشـن   هـاي ناشـناخته   توانند گوشه سته و از غالب مفاهیمی که میمنظري خاص نگری
  .کنند، استفاده کرده است

دهد؛ بلکه  تأمل بر این رساله نه تنها از آگاهی بسیار خواجه در باب مسایل عرفانی خبر می
ایـن آگـاهی    دهنـده  آمدي هم که حاصل و انتقـال از روي راز و رمزهاي کلام زیبا، پخته و کار

هاي دوگانه و زبان منطقی و نیز از برخی  خواجه براي انتقال معنا از تقابل. دارد است، پرده برمی
. کنـد  ابزارهاي تصویرآفرین استفاده و بدین ترتیب میان معنا و زبان تعاملی شایسته برقـرار مـی  

  .پرداختن به این پیوند و نشان دادن ابعاد آن، هدف اصلی نگارنده در این مقاله است
گوید و با آن کـه   هایش سخن می خواجه پیش از هر چیز از دشواري بیان برخی از دریافته

یابد که زبـان ارجـاعی    کوشد موضوع رساله را به درست براي مخاطبان توضیح دهد، درمی می
بنابراین او . هاي او نیست و ناگزیر باید از زبان عاطفی، کمک بگیرد قادر به گزارش تمام تجربه

  .فی را نه براي آراستن کلام؛ بلکه براي انتقال بهتر معنا و اندیشه، استخدام کرده استزبان عاط

  : ها لید واژهک
  .محبت، زبان عبارت و اشارت، تقابل دوگانه، زبان تصویري

                                                
ــ 1 ــی،     ـ ــات فارس ــان و ادبی ــروه زب ــیار گ ــلامی،    دانش ــگاه آزاد اس ــان، دانش ــد زنج ــران واح ــان، ای ، زنج

dr_aghdaie@yahoo.com 
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  درآمد
تر باشند، بیانشـان دشـوارتر    تر و ژرف ها هر قدر فردي  هاست و تجربه زبان ابزار بیان تجربه

ذات زبـان  «امـا  . بدین ترتیب همواره میان تجربه و بیان آن، کشمکشی وجود دارد. بودخواهد 
» جهان«کند و  زبان جهان را در تمامی کلیت و جزئیتش براي ما گزارش می. پدیدارگري است

  )8: 1373آشوري، ( ».تمامت بخشنده آن چه هست و بوده است و تواند بود  یعنی دایره
یی به دست آید، باید از رهگذر زبان  ، اگر تجربه»ان پدیدارگري استذات زب«از آن جا که 

ها، اگر چـه نـه    ها سطوح مختلفی دارند و بیان برخی از آن اما به هر روي تجربه. پدیدار گردد
. هـاي عرفـانی اسـت    هـاي دشـوار، تجربـه    یکی از این تجربـه . پذیرد بعینه، سخت صورت می

» ي نامـه  محبت«یی از آن را در رساله  ود آورده است و گونهیی که زبانی خاص را به وج تجربه
  .بینیم خواجه عبداالله انصاري می

اسلامی، آن چنان که در این رساله  -هاي بنیادین عرفان ایرانی محبت، به مثابه یکی از مقوله
در زندان پوشنگ به مقام . هـ 438در سال «زیرا او . یی شخصی است واجه تجربهخآمده، براي 

 ».رسـد  آورد که در تـدریس تفسـیر بـه ظهـور مـی      پردازد و این واقعه بر او تأثیر می حبت میم
اما به هر روي براي این که این تجربه، آن گونه که او دریافته، انتقـال  ) 218: 1387بورکوري، (

می علاوه بر آن که نظا«این زبان . یابد، باید بکوشد آن را در قالب زبانی علمی و ارجاعی بریزد
هاي قراردادي که به جهان نظـام   نظامی از نشانه: هاست، نظامی از مفاهیم هم هست از صورت

زیـرا  . نامه، تصویري از دنیـاي پیـر هـرات اسـت     بنابراین محبت )80: 1382کالر، ( ».بخشند می
  )همان( ».کننده چگونه اندیشیدن ماست گوییم، تعیین زبانی که ما با آن سخن می«

واجه در این متن از منظري خاص به موضوعی عام نگریسـته، نـاگزیر از   از آن جهت که خ
با آثاري از این دست است . تواند این زاویه دید را گزارش کند، استفاده کرده است زبانی که می

زبانی که با آن چـه صـوفی در آن زیسـته اسـت،     . شود زبان حقیقی تجربه عرفانی زاده می«که 
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  )9 :1373نویا، ( ».شود یکی می
، در نهایت از زمره آثار تعلیمـی بـه   )339(جا که متن به درخواست کسانی نوشته شده از آن
اما چون موضوع آن مثل علم، کمی و آموختنی نیست؛ بلکه چون معرفت کیفـی،  . آید شمار می

کـه عـاطفی   » ادبیـات «گنجد و با  که منطقی است، نمی» زبان«کردنی است، در  عاطفی و تجربه
تري دارد ت بیشاست، سنخی .  

اگـر  . داند تر می اش مناسب به همین دلیل است که پیر هرات زبان ادبی را براي بیان اندیشه
یی زبان عبور  کند از مرزهاي عادي و کلیشه چه با توجه به موضوع، زبان ارجاعی را انتخاب می

یش را بیان کند؛ بلکـه  برد نه تنها عوالم غریب خو هایی که به کار می کوشد با واژه کند و می می
هاي روحی تازه یافتـه را بـا زبـان عـاطفی      بیش از آن به کشف عوالم تازه دست یابد و تجربه

  )243: 1392شفیعی کدکنی، ( .گزارش نماید
خواجه خود در آغـاز  . گیرد سان تعارض میان موضوع عرفانی و زبان منطقی شکل می بدین

بر خلاف عارفان دیگر کـه در چنـین مـواردي زبـان     اما . متن، به این تعارض اشاره کرده است
دهند، راه سومی برگزیده و زبان عبارت و اشارت را براي  اشارت را بر زبان عبارت ترجیح می

بدان که آن چه عبارت و اشـارت  «: گوید داند و می هایش از موضوع، ناتوان می گزارش دریافته
زیرا  )337( ».وراي نطق و سمع استاست آن تفرقه و حکایت است و آن چه جمع است، آن 

گفتـار  «: کند محبت، آن گونه که او دریافته، نه شنیدنی که چشیدنی است و گفتن، آن را تباه می
  )370( ».تو آفت توست

اما به هر روي در این متن که از بسیاري جهات شبیه صد میدان است، میان تجربه خواجـه  
اگر بخواهیم دیالکتیک «. کند، تعامل برقرار است میاز محبت و زبانی که این تجربه را گزارش 

یی میان تحلیلـی کـه انصـاري هـروي از      زبان و تجربه را در آثار صوفیه احساس کنیم، مقایسه
در همین ) حدود بیش از یک قرن پس از او(مقامات و منازل کرده و میان آن چه در قرن ششم 

ماي خوبی براي نشان دادن تأثیر زبان در کشـف  تواند راهن زمینه، روزبهان انجام داده است، می
 ».ها در خلق زبان و کاربرد آن از سـوي دیگـر، باشـد    یابی به تجربه ها از سویی و دست تجربه

  )254: 1392شفیعی کدکنی، (
ناپذیراند؛ بلکه حتـی توصـیف هـم از     هاي عرفانی به دلیل محتوایشان نه تنها تعریف تجربه

ما البته مساله بیان در نزد این صوفی متشرع با آن چـه در نـزد کسـانی    ا. ها ناتوان است بیان آن
زیـرا خواجـه سـر بیـان     . شود، فرق دارد القضات و روزبهان دیده می چون احمد غزالی و عین
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ها را در حد تـوان بـه مخاطبـان     خواهد آن هاي اصیلی را دارد که خود کشف کرده و می تجربه
چون خود غایب بینم، آن چـه گـویم   «: گوید القضات نمی عینبنابراین مثل . خویش انتقال دهد

   )18: تمهیدات( ».مرا خود اختیار نباشد
را کـه  » طامـات «کنـد و   ناپذیر را هـم انکـار نمـی    هاي بیان اما در عین حال او وجود تجربه

بـه بـاور او طامـات، سـخنی      )369( .پـذیرد  محصول علم حقیقت و عصاره شریعت است، می
زیـرا  . کنایتی نامعلوم است که خلق از فهم آن عاجز و عقل از درك آن ناتوان است نامفهوم یا

اما زبـان او در  ) همان( ».سخنی باشد که از وجدي صادر باشد، گوینده نه حاضر باشد«طامات 
  . »تأویلی«است و نه » تبیینی«این رساله در نهایت زبانی 

، )356(، عشق)350(، جنون)343(شوق هاي این چرخش زبان از عبارت به اشارت، در باب
زیرا رفتار متناقض سالک زیر سـلطه ایـن   . شود ، آشکارا مشاهده می)362(، و وجد)361(غلیان

  .خواهد نما می احوال، زبانی متناقض
توان  انجامد که می هایی کوتاه، نغز و پرمغزي می هاي زبان تبیینی به خلق جمله یکی از جلوه

فشرده کردن اندیشه و . و در شمار کلمات قصار خواجه به شمار آورد ها را عصاره این متن آن
. نامه اسـت  هاي زبانی محبت ها در قالبی کوتاه و زیبا و به یاد ماندنی، یکی از ویژگی ریختن آن

  .دهد را نشان می هاي زیر این ویژگی نمونه
 .مـه بگـذار  نصیب خویش از عـالم بـردار و بـاقی ه    )340(. هر کار که کنی جز تمام مکن

هـر کـه را گـل پسـند آیـد، از       )354(هر مرد که در جست باشد باید که چست باشـد   )352(
هـر کـه را خبـر بـیش      )364( .گاه آید، اما بر دل آگاه آید ، تجلی، )355(خارش کی گزند آید؟

سوخته چون به سوخته رسد جا گیـرد و چـون بـه افروختـه      )364( .تجلی را در وي اثر بیش
عزیزا، اگر هسـت چـرا    )368( .خلق متابع شنید است و کار در دید است )364(گیردرسد بالا 

  )346( .، تذکر نتیجه تفکر است و مقام تحیر است)344(پویی و اگر نیست چرا جویی؟

  نامه ساختار محبت
دهـد کـه او    ها نشان مـی  هاي خواجه عبداالله اساساً جنبه آموزشی دارند و تأمل بر آن رساله

. ا ذهنی روشن و منسجم، مفاهیم عرفانی را تحت نظمی خاص درآورد و بیاموزانـد کوشد ب می
نامه به دلیل موضوع و زبان زیبا و نیز انسجامی که میان اجزاي  در میان رسایل او، رساله محبت

  .سازنده آن وجود دارد، بیش از رسایل دیگر جاذب و جالب است
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اب تشکیل یافته و موضوع آن هم چنان که این رساله عرفانی و تعلیمی از بیست و هشت ب
  . آید، بیان قصه محبت است از نامش برمی

در . شود براي آن است، آغاز می» براعت استهلالی«نامه با درآمدي کوتاه که در حکم  محبت
نگرد و ذهن را از رهگذر تخیل تا لازمان  می» محبت«این بخش خواجه از منظري اساطیري به 

هسـتی و مؤلفـه اصـلی    » بن بخـشِ «بها و  رد تا نشان دهد که این گوهر گرانب و لامکان، فرامی
آلود و مبهم آفرینش، پیش از خلق انسـان، بـه مثابـه عنصـري لازم بـراي       حیات، در فضاي مه

به گفته خواجه، محبت در هنگامی که وحدت بر همه چیـز حـاکم   . تکامل او، ایجاد شده است
در سبق سبق، پیش از «تی وجود نداشت، در هنگامی که بود و هیچ کشمکشی میان اجزاي هس

و جمال یحبهم را خال یحبونهَ «، )337(»جمع و فرق که نهان بود و ننمود، نه قبل بود و نه بعد
  .شد و براي آن که مکنونات صدف محبت آشکار گردد، انسان آفریده شد )338(»در کار نبود

کز اندیشه خویش قرار داده و با مطرح کردن ملازمات خواجه در این رساله محبت را در مر
  . کند شناسانه بررسی می کاود و احوال محب را روان و ملایمات آن، زوایاي گوناگونش را می

هایی چـون شـوق،    دهد و موضوع یی قرار می در این رساله خواجه محبت را در مرکز دایره
ون، تجرید، قـرب، انـس، انبسـاط، محنـت،     طلب، بکا، ذکر، عتاب، مسامرت، مرید و مراد، جن

قُـولهِم انََـا انـت و انـت انََـا،       عشق، وفا، غیرت، سکر، غلیان، وجد، طوالع، تجلّی، مشاهده، فی
  .آورد را براي روشن کردن زوایاي آن می )341(الجمع و التفرقه، فقر، طامات و توحید فی

این دو مناجـات از  . ایان، قرار دارداین ابواب، بین دو مناجات، یکی در آغاز و دیگري در پ
و  )68: 1362کـوب،   زریـن (خورد، برخوردار است که در تصوف او به چشم می» ذوق محبتی«

هاي خویش به گفتـه   گویی او در مناجات )130: همان( .ها را نوعی از شعر دانست توان آن می
د و ذوق آیـد و حالـت   اغلب رقّت آی«کند که در آن  شمس تبریزي، سخن راست را متلّون می

گذشته از این گویی خواجه با قـرار دادن محبـت در میـان    ) 124: 1369مقالات شمس، ( ».آید
زمان هم آغـاز و هـم پایـان یـک      یی به وجود آورده که هر نقطه آن، هم این دو مناجات، دایره

اندیشـه  بندي خویش را به شریعت که جـان مایـه    اما در بیان موضوع رساله، پاي. پدیده است
به همین دلیل خواننده در هنگام قرائت ایـن رسـاله، چهـره یـک عـارف      . کند اوست، حفظ می

یابد که خواجه کوشیده است به وسیله محبت که تجربه وي و  روي دارد و درمی متشرع را پیش
زبان حتّی براي «دهد که  این مساله نشان می. از شرایط طریقت است، شریعت را تلطیف نماید

یـابی بـه    یـی اسـت بـراي دسـت     قید به شریعتی هم چون عبداالله انصاري نیـز وسـیله  صوفی م
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  )250: 1392شفیعی کدکنی، ( ».هاي روحی تجربه
ترین زبان را دارد و یکی از ابزارهاي مهم انتقال معنا  استفاده ي بسیارش از شعر که عاطفی

  .آیند و تأثیرگذاري به شمار می
روند و زبان  ، دوش به دوش هم پیش می»لذت«و » آموزش«ه بنابراین در این متن، دو مسال

سازد و به درك هنري موضوع،  دو نقش یا دو کارکرد ارتباطی و زیباشناختی خود را آشکار می
شناختی همه جا  گراست، کارکرد زیبایی البته از آن جا که خواجه در نهایت معنی. کند کمک می

  .در خدمت کارکرد ارتباطی قرار دارد
بدین مقام . این شراب را آشامیدن باید نه چشیدن«: گوید آن جا که او در مورد محبت می از

آید و ناگفته پیداسـت   شود که از معنی به صورت می معلوم می )341(»برسیدن باید، نه پرسیدن
  . که یافتن صورتی مناسب براي القاي معناي منظور کار آسانی نیست

جهـانی کـه خـدا در    . نگاه او منسجم است گزارش کندخواهد جهانی را که در  خواجه می
پـذیرد و بنـابراین نظـامی     شـود و بـه او پایـان مـی     همه چیز از او آغاز می. مرکز آن قرار دارد

شود که هرگز پاي از این دایره  این درك او از هستی سبب می. مرکزگرا بر ذهن او حاکم است
. ، و درك خود را از این طرز تلقی بیـان کنـد   هبیرون نگذارد و همواره همه چیز را در آن تجرب

» خبـر «را به » عاطفی«هاي  خواهد تجربه گیرد که می جا سرچشمه می دشواري کار خواجه از آن
هـاي   گیرد، تقابـل  یکی از ابزارهاي مفید و مؤثري که نقش این انتقال را به عهده می. تبدیل کند

  . دوگانه است

  هاي دوگانه تقابل
بارت این » «.تعرف الاشیاء باضدادها«: آیند ترین ابزار درك معنی به شمار می ها اصلی جفت

فرض اعمال انسـانی اسـت در کلیـه     یی از مناسبات افتراقی، پیش اصل را که نظام پذیرفته شده
تقابـل در ذهـن و زبـان    ) 102: 1372سلدن، (» .هاي فعالیت اجتماعی، به کار بسته است حوزه

اما در تمام . دهد سپس به دو خاستگاهش، طبیعت و فرهنگ، ارجاع می گیرد و آدمیان شکل می
هاي متقابل، با توجه به شرایط حاکم بر نظام  هاي پیشین فقط یکی از دوسوي این جفت فرهنگ
تردیـد ایـن انتخـاب و تـرجیح بـا مرکـز        بـی . ، پذیرفتنی است و بر دیگري ترجیح دارد اندیشه

  . ساختار ذهن ارتباط دارد
هـا   اما ایـن فرهنـگ  . شود هاي اندیشگی مرکزگرا همه چیز به خوب و بد تقسیم می ظامدر ن
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و جزء دوم بـه عنـوان جزئـی فرعـی و     «همیشه یکی از دو سوي تقابل بر دیگري برتري دارد 
  )168: 1378مقدادي، (» .شود مکمل در نظر گرفته می

جز تفکر قـالبی نداشـته و    این طرز تلقی که سالیان درازي بر ذهن بشر حاکم بود، حاصلی
بدیهی است که امور متقابل تا زمانی که در یک . ناگزیر آن را متعادل کرده اندیشه انتقادي است

هـاي   زیـرا بـه کـارگیري تقابـل    . متن و یا در یک کاربرد معین قرار نگیرند، خنثی خواهند بـود 
قـع خـود را از ترتیـب    شـود و مـتن در وا   معنا از آن طریق خلق می«یی است که  دوگانه شیوه

  )231: 1382پین، (» .سازد هاي دوتایی می هایی از تقابل مجموعه
یی که در دو سوي تقابل وجود دارد، هر یک از دیگـري معنـی    به رغم وجود نیروي دافعه

امـا اگـر   . دهـد  ها وجود دارند، به حیات خویش ادامه می و متن تا زمانی که این تقابل. گیرد می
یی که بزرگوار و حقیر، والا و پست و زیبا  نقطه. برخورد کنند و خنثی شوند«یی  هها در نقط این

عظمت ) 82-83: 1372جورج، (،»به نظر برسند» میان مایه«هاي  سان، محصول و زشت همه یک
  . ریزد متن فرو می

با توجه به این مرکز، . نامه هم ساختاري دارد که مرکز آن خداست به هر روي رساله محبت
آید و او با اسـتفاده از   ترین عنصر براي القاي اندیشه خواجه به شمار می هاي دوگانه مهم ابلتق

آشـکارا دیـده   . سازد این ابزار، طرز تلقی خود را نسبت به موضوع و درونمایه رساله نمایان می
شود که او مثل هر متفکري، میان چیزهاي قابل قبـول و غیرقابـل قبـول در موضـوع مـورد       می

کند و در نگاه او همواره یکی از دو سوي بر دیگـري برتـري    مرزي مشخص ترسیم می نظرش
شود که در این متن یک صدایی که مثلاً  اندیشی مطلق هم نیست و دیده می البته این جزم. دارد

هـا   اش، این تقابـل  وصل مطلقاً خوب و هجران مطلقاً بد است، گاهی، با توجه به مرکز اندیشه
یابند و هجران که اصولاً جزء دوم و فرعی اسـت وقتـی بـراي تحقـق وصـل       یاندکی تعدیل م

ها از اسباب عمده  گمان وجه عاطفی برخورد با این تقابل بی. تحمل شود، ارزشمند خواهد بود
  . این تعدیل است

هاي شناخته  هاي متقابل، همه، به نوعی با موضوع رساله مرتبط و از واژه نامه واژه در محبت
اند تا بـا انتخـاب    ها با مفاهیم متضادشان در تقابل قرار گرفته این واژه. اند قلمرو عرفان شده در

زیرا بـا وجـود ایـن    . یکی در قبال دیگري به تقویت مرکز یا اندیشه محوري رساله کمک کنند
هاي دو  شود چرا محب، براي تحقّق محبت، ناگزیر باید از میان مقوله هاست که معلوم می تقابل

  .ایی، نظیر اتحاد و تفرقه، یکی را برگزیند و دیگري را کنار بگذاردت
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هاي دوگانـه، فقـط از    با وجود آن که نشان دادن اندیشه مرکزگراي خواجه از رهگذر تقابل
هـا را   پذیر اسـت، بـراي جلـوگیري از درازگـویی، ایـن تقابـل       ها در متن امکان طرز کاربرد آن

هـا   بدیهی است در این تقابل. ایم معناي متن باشد، مرتّب کرده یی که بیانگر استخراج و به گونه
مرکزگراي متن، آن چه در سمت راست قرار گرفتـه اصـل بـه     مطابق شریعت و اخلاق و منطق

  :آید شمار می
/ ، عطـا )338(عـام / ، خـاص )337(هجـر /هبوط، وصـل / شقاوت، صعود/تفرقه، سعد/ جمع

، )357(ممـات / ، حیـات )356(عقـل / ، عشـق )355(نقصـان / ، کمال)353(بعد/ ، قرب)343(منع
  .)357( آفت/ راحت

هـا بـه تنـاوب لازم     گاهی انتخاب یکی از دو سوي ممکن نیست و وجود هر یک از جفت
یکی بر دیگري ترجیح نـدارد؛   )348(نهان/ مثلاً در جفت مقابل عیان. کند است و نقش ایفا می

/ از این قبیـل اسـت صـغیر   . گردد تعیین می هاست که برتري یکی بر دیگري بلکه بنابر موقعیت
  .)357(آتش/ ، آب)356(عیان/ ، نهان)340(کبیر

هاي خود را در محـلِ اسـجاع    این نکته هم در خور توجه است که خواجه بخشی از تقابل
هـا مشـاهده    مثـل آن چـه در ایـن قرینـه    . ها بهتر نموده شود آورد تا برجستگی و اهمیت آن می
ایـن  «، )360(»آن یکی فانی و این دیگر بـاقی «، )337(»آثار و نه هبوط پندارنه صعود «: شود می

  .)367(»جا حقیقت جمع عیان گردد و تفرقه نهان گردد

  معنا و تصویر
زیرا در آن اندیشـه عـارفی   . این رساله کوچک از لحاظ هنر نویسندگی هم، ارزشمند است

هـاي کلامـی،    ا و برخوردار از آرایـش هایی رسا و زیب متشریع در قالب واژگانی فصیح و جمله
  .ریخته شده و نثري موزون و زیبا به وجود آورده است

هاي حوزه تعلیم، از هنر بیان غافل  دهد که خواجه در کنار تمام مشغله نثر زیباي او نشان می
  .نبوده و از رموز زیبایی کلام به اندازه کافی بهره برده است

هـاي مجـرد اسـت و شـکل و      تجسم عواطـف و اندیشـه  زبان تصویري بهترین ابزار براي 
شناسی ادبی وظیفه تحلیل این  نشانه. دهد محتواي تصاویر از احساس و آگاهی گوینده خبر می

شناسی ادبی، شناخت آن قراردادهاي اصیلی است که بـه هـر    نشانه«. تصویرها را به عهده دارد
 )6-7: 1، ج 1370احمـدي؛  (»بخشـد  مـی » معناي دیگر«تصویر یا توصیف ادبی نیروي ساختن 
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شناسی نخسـتین   زیبایی«اند  این مسأله در راستاي شناخت معنا تا بدان جا اهمیت دارد که گفته
  )21: 1374احمدي، ( ».پله در شناخت جهان و امور حسی است

سازد تا بـه یـاري    تصویرهایی که خواجه از رهگذر محاکات از زندگی و محیط طبیعی می
از . دهـد  ذهنی خود را انتقال دهد، طرز تلقی و تصویري از دنیاي او را نشـان مـی  ها معانی  آن

امـا  . سـازد  نشینی این تصاویر نظام اندیشه مرکزگراي وي را به خوبی آشکار می سوي دیگر هم
البته تصاویر متن به صورت منفرد، قادر به تبیین زیباشناختی آن و القـاي آگـاهی او از محبـت    

  .نخواهد بود
بته درك کامل آن چه در ذهن خواجه گذشته، حتی از طریـق تصـاویر مـتن هـم ممکـن      ال

بلاغـت مـتن   . کننـد  هاي او نزدیک مـی  براي این که این تصویرها فقط ما را به دریافت. نیست
  .گیرتراند اما ابزارهاي تصویرآفرین زیر، در آن، چشم. ابزارهاي بسیاري دارند

  تشبیه
نده قادر به بیان مستقیم موضوع نیست، ناچار براي القاي آن بـه  گفته شد که وقتی زبان گوی

یکـی از مفیـدترین ابزارهـاي    . جویـد  ذهن مخاطب، بـه ابزارهـاي بیـانی مختلـف توسـل مـی      
  .بخشی معنی، تشبیه است تجسم

خواجه از تشبیه در این رساله کم حجـم، بـراي عینیـت بخشـیدن بـه مفـاهیمی کـه جـزو         
او به جاي تقریـر احـوال   . حبت هستند، به فراوانی استفاده کرده استعنصرهاي تعیین کننده م

کند تـا موضـوع اصـلی در ضـمن و در      عشق، عاشق و معشوق آن را با زبان تحریري بیان می
  .لفافه چیزي دیگر مطرح و بهتر و زیباتر درك شود

بخشـد؛ بلکـه بـا     پیر هرات نه تنها با استفاده از تشبیه بسیاري از مفاهیم مجرد را تجسم می
هی که از گوشه و کنار طبیعت می به انتخاب مشبگیرد، فضایی براي درك بهتر ابعاد این  هاي حس

  .آورد مفاهیم به وجود می
فاصلگی محب و محبوب را نشان دهد، مسـافت   خواهد دیرینگی محبت و بی مثلاً وقتی می

یـا آن لحظـه    )337( .کنـد  یرا به ظلام آفت که خـود یـک اضـافه اسـتعاري اسـت، تشـبیه م ـ      
غمـام  «ناپذیر را که هنوز جفت متقابل حضور و غیبت وجود نـدارد، در قالـب تشـبیه     توصیف

  .کند تا صاف بودن آسمان محبت را نشان دهد ، متعین می)337(»حضور و غیبت
آینـد،   بـه شـمار مـی   » محبـت «هاي این رساله اجزاي یک کل، یعنی  از آن جا که تمام باب
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اندکی تأمل بر . گیرد اي هر باب نیز در نهایت در خدمت بیان معناي کلی رساله قرار میه تشبیه
هاي بسیاري براي  به دهد که محبت، هم چون مشبهی است که خواجه مشبه کلّ رساله، نشان می

بـه نمـایش درآمـده    » تشـبیه جمـع  «به سخن دیگر گویی تمام رساله در قالب یک . آورد آن می
  .است

امـا  . نامه غالباً فشرده و در ساختار اضافه تشبیهی آورده شـده اسـت   رساله محبت تشبیه در
هـایی از تشـبیه فشـرده و گسـترده را      در این جا نمونـه . شود تشبیه گسترده نیز در آن دیده می

ها به نوعی با موضـوع رسـاله    یادآوري این نکته ضرورت دارد که در تمام موارد مشبه. بینیم می
ها که به طور کلی از دو حوزه طبیعت و فرهنگ انتخاب شده براي توضیح  به و مشبهپیوند دارد 

  .ها آمده است با تجسم این مشبه

  تشبیه فشرده) الف
، بوي عود )343(، ولایت ذوق)338(، خورشید یحبهم)338(، منشور هجر)337(بازار وصل

، )346(، شـراب یـاد  )343(، جیحـون مهـر  )343(، جوي محبت)343(، کوي محبت)343(وجود
، دولــت )349(، شــراب فرقـت )349(، لبــاس قربـت )349(شــراب وصـلت ، )347(اسـب جفـا  

، )354(، شربت قربـت )353(، جراحت فراق)351(، کمان محبت)351(، آتش محبت)349(صفا
  .)362(، خار بلا)355(، نعمت محبت)355(دام بلا

  تشبیه گسترده) ب
آید و به مشبه که مسندالیه است اسناد داده  نقش مسند می به غالباً در در تشبیه گسترده مشبه

هاي زیبایی شناختی تشبیه، به وجـه ابـزاري    خواجه در چنین مواردي، گذشته از جنبه. شود می
مثلاً بـه جـاي تـلاش فـراوان بـراي تعریـف       . آن نیز براي تعریف یا توصیف مشبه توجه دارد

هاي آتـش،   کند تا از رهگذر ویژگی ه آتش تشبیه میناپذیر است، آن را ب که البته تعریف» شوق«
هاي زیر بیانگر ایـن طـرز تلقّـی از تشـبیه      نمونه. تري از آن در ذهن، حاصل شود تصور روشن

  :است
، مهر )340(، ذکر او مرهم دل مجروح)340(سلام او در وقت صباح، مؤمنان را صبوح است

، شوق آتشی است که شعله شعاع وي از نیـران محبـت   )340(او بلانشینان را کشتی نوح است
، منتظر جواب است که از عالم بیان رسد و با دیده گریان رسد و چنان رسد که در )343(خیزد

، محبـت گـل اسـت و بـلا خـار      )355(محبت گوهر است و صـدف بـلا  ، )354(تن جان رسد
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هـم جـان را جـان    کران است، هم جان است و  ، عشق آتش سوزان است و بحر بی)355(وي
، وفا پیرایه اهـل  )357(، عشق هم آتش است و هم آب، هم ظلمت است هم آفتاب)356(است

، )362(ریحان جـان عاشـقان اسـت   ] و[، وجد حدیقه دل دوستان است )355(اختصاص است
، مـردي بایـد کـه عـین عشـق      )365(، مشاهده، نهال حقایق یقین است)364(تجلی برقی است

  .)366(بود

  تلمیحی و اساطیريتشبیه ) ج
کوشد تـا بـا    اما خواجه می. ناپذیر است نامه امري مجرد و تعریف دیدیم که موضوع محبت

ا گاهی براي . هاي عینی و محسوس به تقریب آن به ذهن مخاطب یاري رساند به آوردن مشبهام
 ـ. کنـد  یـی ماننـد مـی    نشان دادن ژرفا و گستره محبت، آن را به امور وهمـی و اسـطوره   ا هـم  ت

  . بودن آن را نشان دهد» دست نایافتنی«و هم » تقدس«، هم »ندرت«
روح و «گـري کیمیـا کـه     با توجه به وجه تبدیل )356( .کند گاه محبت را به کیمیا تشبیه می

بر این باور است که ) 358-59: 1369یاحقی، ( .رساند نفس اجسام ناقص را به مرتبه کمال می
) ع(البته از آن جهت که خداوند کیمیـا را بـه موسـی   . مال برساندتواند آدمی را به ک محبت می

  )همان( .آموخت، به تقدس آن هم توجه دارد
تـا اولاً ذهـن را در فضـاي     )368(کنـد،  خواجه در جاي دیگر فقر را به سـیمرغ ماننـد مـی   

کند، جولان دهد و در عین حال نشان دهد کـه فقـر    اي که این مرغ شگرف ایجاد می اساطیري
  )همان( ».از وي جز نام نیست«ورد نظر او دست نایافتنی است و م

  استعاره
آید، در زندگی روزانـه و شـیوه    استعاره، اگر چه یکی از ابزارهاي تصویرسازي به شمار می

تفکر آدمی نقشی بنیادین و گسترده دارد، به سخن دیگر استعاره فقط یک ترفند زبانی نیسـت؛  
هـاي   زیرا تمام آدمیان و بـه ویـژه انسـان   . زندگی اجتماعی استهاي زبان در  بلکه از ضرورت

شوند که جز بـا زبـان اسـتعاري بیـان      متفکرّ و هنرمند، همواره با مفاهیم مجردي رویاروي می
هاي کـاربرد تشـبیه در ایـن     زمینه کاربرد استعاره در زبان عرفان، همان زمینه«اما . شدنی نیست

منتها در استعاره، با حـذف یکـی از   . ت تعبیر تجربه عرفانییعنی لزوم محاکات جه. زبان است
  )365: 1389فولادي، ( ».رسد گویی مطمح نظر عرفان به حد اعلا می دو سویه تشبیه، پوشیده

اگـر برخـی   . کوشـد آن را بشناسـاند   در این رساله محبت امر مجردي است که خواجه مـی 
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هـایی از آن   گمان بخـش  قابل توصیف باشد، بیهاي انتخابی او  به هاي آن از طریق مشبه ویژگی
هـایی فشـرده و گسـترده     ها را در قالـب اسـتعاره   ماند و خواجه ناگزیر آن هم چنان انتزاعی می

هاي این رسـاله   بنابراین استعاره. تر آن را نمایش دهد ریزد تا از رهگذر تخیل ابعاد ناشناخته می
چـرا کـه سـرانجام    . ز ضروریات زبان خواجه استصرفاً ترفندي شاعرانه نیستند؛ بلکه جزئی ا

  .امور معقول تنها از راه مثال دریافتنی خواهند بود
شناختی به شمار  ن هاي استعاري که یک ساختار زبا هاي این متن گاه در قالب اضافه استعاره

  : هاي زیر از این دست است نمونه. آیند عرضه شده است می
، جمـال  )338(، صـدف محبـت  )338(، خـال یحبونـه  )337(، هبوط پنـدار )337(صعود آثار

، مجمـر  )355(، تخـم عطـا  )353(، ظـلّ حمایـت حـق   )343(، احتراق چهره افتراق)338(یحبهم
، جمـال ایـن   )363(، دولـت کواکـب  )363(، فـرّ ضـیاي اکـرام   )363(، مشرق غیب)357(عشق
  .)366(کلمه

مکانی تصـور شـده   » انس«ترتیب  هاي زیر به در نمونه: اند هاي کنایی گسترده گاهی استعاره
توان گرد آن گشت، جان به جسمی مانند شده کـه جـان دارد، ظلمـت و وحشـت مثـل       که می

، گـداختن ظلمـت و   )356(، عشق جان را جان است)353(گرد انُس نگردي: گدازند فلزات می
  .)363( وحشت

هـاي   اسـتعاره  .آیـد  است، می» فضاسازي«که نوعی » هاي مفهومی استعاره«و گاه به صورت 
شناختی ندارند؛ بلکـه وسـیله    شوند، کارکرد زبان یی بیان نمی مفهومی که در قالب شناخته شده
ناپـذیر در تفکـر و اسـتدلال     بخشی کـلام، فراینـدي اجتنـاب    درك معنا هستند و به رغم زینت

مربوط بـه   هاي خود میان مفاهیم مجردي که زیرا او براي بیان دریافته. آیند خواجه، به شمار می
هاي دیگر که به ظاهر ربطی با قلمرو محبت  اند، با حوزه حوزه محبت و به دانش عرفان مربوط

کند تا مسایل مربوط بـه حـوزه محبـت بـر اسـاس مفـاهیم متعلـق بـه          ندارند، پیوند برقرار می
زه یا هاي مفهومی دو حو بنابراین در این استعاره. هاي دیگر، بهتر شناخته و فهمیده شوند حوزه

حـوزه مبـداء قلمـرو معنـاي     . حـوزه مبـداء و حـوزه مقصـد    «: شـوند  قلمرو به هم مرتبط مـی 
داوري ( ».سـازي اسـتعاري اسـت    اللفظی و حوزه مقصد قلمرو معناي استعاري یا مفهـوم  تحت

  )33: 1391کانی، ارد
مـاً  حـوزه منبـع عمو  «البته با توجه به موضوع یگانه رساله، یعنی محبت، ناگفته پیداست که 

هاي منبع کـه بـه یـاري     اما حوزه) 75: 1393دباغ، (»تر تر است و حوزه هدف انتزاعی انضمامی
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بندي است و فقط با توجه به  و غیرقابل طبقه شوند، بسیار متنوع هاي هدف تبیین می ها حوزه آن
یـده و  فضاهایی که خواجه برگز. تواند، معانی و مفاهیم مورد نظر را به ذهن متبادر کند متن می
هـاي فرهنگـی او هـم اشـارتی      ها بیان کرده بـه ارزش  هاي مفهومی خود را به یاري آن استعاره

  :دهند هاي زیر این فضاهاي فرهنگی و طبیعی را نشان می نمونه. دارند
که منشور ولایت از فیضان آن خورشید داشتند «اهل حقایق و معانی « :فضاي سیاسی) الف

د بگذاشتند و در میدان عیـان دور از وصـل و هجـران سـاکن     ایشان را در حمایت آن خورشی
 ».عاشق کشتن رسم این درگاه است و لاابالی صـفت ایـن پادشـاه اسـت    «، )338-39( ».شدند

بر سپاه بشریت زند کـه انّ الملـوك اذا دخلـوا    . غلیان، غلبه سلطان حقیقت است«، )56-355(
  )361( ».دچون درآید خانه غارت و ویران کن. قریۀً افسدوها

نه و گردن به حکم تجربه آزاد ده و رخت عادت  کمان محبت خود بر زه « :گري نظامی) ب
  )351( ».غارت کن

پس، از این درویش در خواستند و گفتنـد کـه مـا را بـر ایـن معنـی       « :تفرجّ و زندگی) ج
ي از شمع یی از ارواح و کاس تو و سمن از چمن باغ تو و نور یی باید از انفاس و رایحه تحفه

  )339( ».و چراغ تو
طوالع ابتداي آفتاب توحید است که از مشـرق غیـب برآیـد و بـر اهـل      « :صبح و طلوع) د

 ».سعادت تابد تا ولایت ظلمت و آثار پندار بردارد و دولت کواکـب و ضـیاي اغیـار بگذارنـد    
)363(  

تـا در قـران    و خورشید اتحاد از سپهر و داد بر عالم حقـایق و معـانی تافـت   « :افلاك) هـ
دیدند و اهل صفات به دیده پندار سوي آن خورشید بنگریدند، سـعادت آن   خورشید دیدنی می

  )338( ».خورشید علَم ضیا برافراشته بود و پرده بر هیچ کار نگذاشته بود
کدام طالب است که نیسـت افگـار   . محبت گل است و بلا خار وي«: پیوند گل و خار) و

  )355(»آید از خارش کی گزند آید؟وي؟ هر که را گل پسند 

  استعاره مصرحه
بـه ترتیـب بـراي عشـق،     » جـوي «و » سوسـن «، »کـوي «، »آتـش «، »دریـا «در عبارات زیـر  

  :اند هاي عشق، و قلمرو عشق، سخنان خواجه و فضاي عرفان، استعاره شده دشواري
یات این سخنی چند گزینیم از واقع«، )339( ».بعضی در دریا غرق و بعضی در آتش حرق«
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  )339( ».کوي و سوسنی چند چینیم از طرف این جوي

  کنایه
زیرا گاهی به جـاي توصـیف   . شود در بسیاري از موارد، محبت به یاري کنایه شناسانده می

. آن را نشـان دهـد   تـر  توانـد، معنـاي پوشـیده    انگیـز، لـوازم محبـت مـی     لامستقیم یا وصف خی
هاي موضوع و پوشیده نگه داشـتن آن،   بیان دشواريالقضات همدانی هم این ابزار را براي  عین

ها عادت رفته اسـت کـه لفـظ ملـزوم      بدان اي برادر که در همه زبان«: گوید داند و می مفید می
  )179: 1ها، ج  نامه( ».بگویند و لازم خواهند

خواجـه بـا   . هاي زیر، محبت از رهگذر لوازم و ملایماتش شناسـانده شـده اسـت    در کنایه
  . ي از این ترفند هنري تصویرساز، محبت و حوزه گسترده آن را نمایانده استگیر بهره

، زهـره مطیعـان   )343(، پشت به آب و خاك کردن )338( )نگذاشتن(پرده بر کار گذاشتن 
، پـاي مـراد بـه گـنج فـرو      )349(، کـوه کنـدن  )347(، اسب جفا زیـن کـردن  )344(آب گشتن

، تـرك  )351(، رخت عـادت غـارت کـردن   )351(، گردن به حکم تجرید آزاد دادن)349(شدن
، یک قدم از آدم و عالم بـر  )351(، از طرق و علل، سجده سهو کردن)351(صرف و نحو کردن

، سـر عشـق   )352(، لبیـک بـر چیـزي زدن   )352(، آتـش در خـرمن بنـی آدم زدن   )352(گرفتن
، خــان و مــان بــر )361(، حلقــه بــه گــوش بــودن)361(، خانــه فروشــی کــردن)357(داشــتن
  ).362(انداختن

  ها آرایه
اما وقتـی ایـن   . ها؛ آرایش کلام است هاي بدیعی و نقش اصلی آن شناختی آرایه وجه زیبایی

شـناختی، نقـش    ترفندها در متنی عرفانی و تعلیمی به کار گرفته شود، بدون نفی نقـش زیبـایی  
  .نماید تر می ها برجسته آفرینی آن معنی

خواهـد بـه    ها، زینت کلام، نیست، بلکـه مـی   گیري آرایهبه سخن دیگر غرض خواجه در به کار
هـا   داند که باید اندیشه زیرا مثل بسیاري از عارفان بزرگ، می. ها معناي منظور را انتقال دهد یاري آن
بـه همـین دلیـل    . ها تضمین شود هاي تازه خود را در لباسی زیبا عرضه کند تا ماندگاري آن و تجربه

چـون ایـن عزیمـت حقیقـت گشـت،      «: گویـد  نامه را بنویسد می ند محبتک است که وقتی اراده می
  )339(» .خواست که قالب صناعت وي به پاي ماند و مرجان عبارت وي بر جاي ماند
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  سجع و معنا
هـاي مسـجع در آثـار قـرن چهـارم، خواجـه را بایـد آغـازگر          به رغم وجود برخـی قرینـه  

یی که پس از وي هواداران بسیار یافت و بـه   شیوه. نویسی در زبان فارسی به شمار آورد مسجع
تردیـد قاضـی حمیدالـدین بلخـی در      بـی . یکی از عنصرهاي برجسته نثرهاي فنّی تبـدیل شـد  

نامـه و نیـز عطاملـک جـوینی در      مقامات حمیدي، و پس از او سعدالدین وراوینی در مرزبـان 
هـا کـرده و    جع هنرنماییجهانگشاي جوینی و بهتر از همه سعدي در گلستان، در استفاده از س

  .اند ، نشان داده»تعلیم«و » لذت«ارزش آن را در نمودن 
به همین دلیـل آن را سـنت   . سجع یکی از شگردهاي ادبی براي انتقال اندیشه عرفانی است

استفاده از موسیقی کلمـات  «زیرا صوفیان دریافته اند که ) 62: 1387شمیسا، . (اند صوفیه دانسته
شـفیعی  ( ».رفتـه  ها در نثر، همیشه یکی از اصول فن بلاغت بـه شـمار مـی    رنها و تقا و تناسب
  )275: 1368کدکنی، 

گیر و وجهی غالب دارد و کلام خواجه را به شعر منثور  سجع در این رساله حضوري چشم
یـی تمـام    نامه را رسـاله  به همین دلیل است که باید محبت) 88-7: 1363صفا، ( .کند تبدیل می

ها به وسیله اسجاع متعدد بـه هـم    ها یا قرینه زیرا جز یکی دو مورد، تمام جمله .مسجع دانست
اما در بخشی از رساله با . رسد ها به چهار مورد هم می گاهی تعداد این سجع. گردند مربوط می

شـانزده چیـز ببایـد تـا آوازه     «گویـد   او می. رساند این تعداد را به هفده می» الموعظه فی«عنوان 
انتخـاب ایـن   . بـرد  گاه هفده سجع را براي بیان این شانزده چیز به کار می ، آن»ا بشایددوستی ر

» دوسـتی «یی کوتاه پدید آورده که نظر خواجه را در باب  ها، مقاله نشین کردن آن ها و هم سجع
غرامـت،   آفـت، موافقـت بایـد بـی     طاقت، صحبت باید بـی  جود باید بی«: کند به خوبی بیان می

تهمـت، دیـده    عداوت، عشق باید بی ملامت، گفت باید با سلامت، یاري باید بی بینشست باید 
اشـارت،   جهالت، خاموشی باید بر عبارت، حکم راست باید بـی  باید با امانت، شناخت باید بی

نفس باید با صیانت، لقمه حلال باید با حلاوت، از یار جرم آید، از تو غرامت، شب نماز بایـد  
  )371( .»افی باید دل بر هدایت، تا کار به آخر گردد کفایتروز زیارت، همت ص

توان گفت او در به کارگیري سجع افراط کـرده،   اگر چه این رساله تمام مسجع است و می
گوناگونی اسجاع که ابزار بیان اندیشه متنـوع دربـاره محبـت او اسـت، هـر لحظـه بـه رنگـی         

  .پوشاند آید و این نقص را می درمی
هایی اسـت مـزدوج و    تر قرینه زیرا عبارات او بیش. نوعی است از شعر«ه هاي خواج سجع
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دار عهد ساسـانی، سـه سـختی     هاي هشت هجایی قافیه مرصع و مسجع که گاهی به تقلید ترانه
: 2ج : 2536بهـار،  ( .اسـت » کـرده  ها تقلید مـی  هاي قدیم خود از آن است که عرب در ارجوزه

41-240(  
هـم چنـان کـه     )2351: 3آننـدراج، ج ( .کم قافیه براي شعر استاز این گذشته سجع در ح

دهند، و به یاري آن احساسات  هاي خود را در محل قافیه قرار می ترین اندیشه شاعران، برجسته
نویسان نیـز بـراي برجسـته     سجع )79: 1368شفیعی کدکنی، (کنند، و عواطف خود را منظم می

  )همان( .کنند ردن آن، از این شگرد استفاده میتر ک کردن اندیشه خود و به خاطر سپردنی
هاي زیر نیز ایـن ویژگـی را نشـان     هاي بسیاري که در این مقاله آمده، قرینه گذشته از نمونه

مرد این کار مرد عظیم  )343( ».جیحون مهر به جوش آرد تا عاشق را در خروش آرد«: دهند می
تن شرط اشتیاق اسـت و فـرط احتـراق در    گریس« )همان( ».است و درد این کار درد الیم است

مرید مرحـوم  « )346( ».چون دوست را یاد کنی، باید که خود را آزاد کنی« )345( ».فراق است
  ... .و )352( ».تر تر از خلق غریب هر که در این مقام قریب« )349( ».است و مراد معصوم است

که در حکم » بند«جع، به مثابه هاي مس این نکته نیز در خور توجه است که خواجه از قرینه
. کنـد  هاي خـود اسـتفاده مـی    هاي به هم پیوسته یک زنجیره گفتار است، در تنظیم اندیشه حلقه

بنابراین سجع در این متن فقط ابزار زینتی نیست؛ بلکه ابزاري کارآمد براي انتقال اندیشـه هـم   
  .هست

  هاي دیگر آرایه
آفرینی و خلـق معناهـاي تـازه اسـت، برخـی       باییترین ابزار زی در کنار وفور سجع که مهم

اگـر چـه   . رسند هاي خواجه ابزارهاي متناسبی به نظر می هاي دیگر هم براي انتقال اندیشه آرایه
تـر   هـاي برجسـته   در زیر نمونه. ها در قبال سجع بسامد بالایی ندارند، در انتقال معنا مؤثرند این

  :بینیم ها را می این آرایه

  عکس) الف
در این . س در این جا نه عکس لفظی؛ بلکه عکس معنوي یا قلب مطلب استکور از عمنظ

کند تا مضمونی تازه بیافرینـد و یـا    نوع از عکس گوینده جاي موضوع و محمول را عوض می
در عکس، قضیه دوم تابع قضیه اول اسـت، امـا بـه کـارگیري آن     . روي دیگر قضیه را بنمایاند
هاي زیـر خواجـه میـان اسـناد موضـوع بـه        در نمونه. گردد معنا می سبب عدم قطعیت و تکثرّ
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  .محمول و محمول به موضوع، سرگردان است
، اگر پست شود گوید مست باش و اگـر  )344(تا گمان اندر یقین گم شد، یقین اندر گمان

، در بدایت، مرد عیان باشد و راز نهان و در نهایت، راز عیان )347(مست شود گوید پست باش
، اگر از بهر مـا در  )356(کننده عیان است و عیان کننده نهان است ، نهان)348(اشد و مرد نهانب

  ).371( سخن ما ننگري، از بهر این سخن در ما نگر

  پارادوکس ) ب
تر حقیقتی را که جـامع اضـداد    که در نگاهی دقیق«پارادوکس سخنی متناقض با خود است 

بنابراین پارادوکس که بر پایه اجتماع نقیصین شـکل   )305: 1380کادن، ( ».است، در خود دارد
گیرد و با منطق سازگار نیست، براي صوفی که خواهان کشف حقیقت است، ابـزاري کـارا    می

. هاي ماورایی و مسـایل بغـرنج عرفـانی    پارادوکس تلاشی است براي تعبیر تجربه. خواهد بود
محبت یا عشق خـود یکـی   . گردد از آن می یی کند و سبب فهم تازه پارادوکس معنا را متکثر می

تـر شـود از او دورتـر     زیرا مثلاً هر چه عاشق به معشـوق نزدیـک  . نمایی است  از علل متناقض
هـاي زیـر    در نمونـه  )168: 1377چناري، ( .رسد شود، به بقا می شود و چون در او فانی می می

  :شود هاي متناقض پیر هرات دیده می تجربه
در خوف و رجا و منع و عطاي «، )343( ».سبب است ست، اگر چه بیسبب طلب ا] ذوق[«

در عشق تـو اي  «، )344( ».هست جز نیست را هست نیست«، )343( ».بشریت، زهر نوش آرد
مرا بی من چنـین عشـق تـو    «، )345( ».و آن روز که کم گریم جیحون گریم/ نگار ایدون گریم

ایـن  «، )353( ».ن است که از خود دور شودنشان انس آ«، )353(»راحت درد«، )348(»کردست
محب بـه آن آتـش نـا    «، )358( ».مقتضی نیستی آن جان است«، )353( ».جا از ایمنی بیم است

انـا انَـت وانــت   «، )362(»درد دوا گــردد«، )362( ».آرامیـده اسـت، امــا در آن بیارامیـده اسـت    
 ».یکـی بـودن و نـابودن اسـت     توحیـد درویـش  «، )366( ».من را به من راه نیست«، )366(»انَا
  ).344( ».اگر چند راه صحراست، با خود همراهی خطاست«، )370(

  وصف و معنا
شناختی یکی از ابزارهـاي مـوثر    هاي این متن هم در کنار کاربردهاي زبانی و زیبایی وصف
ایـن  . یی دارد خواجه در توصیف چیزها و کسان و مفاهیم مهارت ویژه. آفرینی است براي معنی

ها بـه دلیـل دشـواري و     بینیم او به جاي تعریف مقوله یابد که می تري می امر وقتی اهمیت بیش
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: کنـد  مثلاً انس را چنین وصـف مـی  . شناساند ها را از رهگذر وصف می شان، آن تعریف گریزي
انس جراحت فراق به راحت . انس تسکین شوق جلال است و تمکین عاشق در میدان جمال«

فقر سیمرغی اسـت کـه از   «یا  )353( ».وست با دوست گستاخ گشتن استد. درد کشتن است
فقر هشیار است و فقیر دیوانـه فقـر بـام    . وي جز نام نیست و کس را به وي روایی کار نیست

  )368( »...االله فقر مقام راه است و سرّ لی مع. است و فقیر خانه
فاقـد  «اي معرفـی آن  یکی از مصادیق زیبا و گویاي وصف، توصیفی است کـه خواجـه بـر   

اقبـال  «: آورد برد و از وصفش پیداست که مراد وي بوده اسـت، مـی   که نامی از وي نمی» بصیر
. نشان داد بدان ساحت محروس، راحت مأنوس و منبع افضال و مرفع اقبال به مجلـس فلانـی  

در قیـاس و   چه آن مهتر از طریقت بهره آماده دارد و در حقیقت دیده گشـاده، در فضـایل بـی   
  )340( ».شمایل، شرف را اساس و سرّ او بر انوار حق شناس

عشـق هـم   «: عشق هم بدین سان توصیف شده تا معلوم شود که تعریف آن ممکن نیسـت 
عقل در ادراك او . درمان است پایان است و درد بی جان است، هم جان را جان است و قصه بی
 ».ه عیان است و عیان کننـده نهـان اسـت   کنند نهان. حیران است و دل در، یافت او ناتوان است

)356(  
شوق آتشی است که شعله شعاع وي «: پس باید توصیف شود. ناپذیر است شوق هم تعریف

قاعده انتظـار خـراب   . از نیران محبت خیزد و بوي عود وجود از احتراق چهره افتراق برانگیزد
  )343( ».قرار و خواب کند کند و عاشق را بی

  :گیري نتیجه
انـد، رد و قبـول ایـن     ر چه در باب انتساب این رساله به خواجه، مستقیماً سخن نگفتهاگ -

  . تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد انتساب می
زبانی که در این رساله به کار گرفته شد، زبانی سـاده، همـوار و در عـین حـال پختـه و       -

  .قدرتمند است
اما استفاده او از زبـان  . یابد شود و انتقال می یاندیشه خواجه غالباً به زبان ارجاعی بیان م -

  .سازد عاطفی، ناکارآمدي زبان ارجاعی را براي متون عرفانی آشکار می
گیرد، استفاده از  شناسد و به کار می هایش می هایی که خواجه براي بیان اندیشه یکی از راه -
رایی متن و یک صدایی بودنش هاي دوگانه، آن هم در دیدگاه سنتی آن است که به مرکزگ تقابل
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  .کند کمک می
موضوع عاطفی رساله و دشواري تعریف محبت و نیز تعریف اصـطلاحات دیگـري کـه     -

گیري از زبان مجازي، ناگزیر  اند، خواجه را در بهره براي تشریح ابعاد محبت به کار گرفته شده
زبان عاطفی و مجازي در عمـل   این امر یک بار دیگر ناگزیري عارفان را در استفاده از. کند می

  .دهد نشان می
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